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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

مجید رستگار از حضور »جهان مبهم هاتف« در سال متفاوت جشنواره فیلم فجر گفته است

زنده ماندن سینما، انتخاب امروز نیست مسئولیت فرداست
گفت‌وگو

 نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

»می‌ترســـیدم فیلم را ببینم… هم ترس داشـــتم هم 
شوق؛ اما خوشحالم نتیجه زحمات را روی پرده دیدم.« 
سلاف فواخرجی با همین جمله، بعد از اولین تماشای 
»سرزمین فرشـــته‌ها« در پردیس ملت، حال‌وهوای 
اکران را از یـــک نمایش جشـــنواره‌ای به یـــک تجربه 
شخصی و احساسی تبدیل کرد؛ تجربه‌ای که به گفته 
خودش از روز اول با »دل« جلو رفته تا »در روز قیامت 

چیزی برای بچه‌های مظلوم غزه داشته باشیم«.
پس از اکران، مراسم خیرمقدم و تجلیل از این بازیگر 
ســـوری ظهر دوشـــنبه ۲۰ بهمن در ســـالن ۹ پردیس 
ملت برگزار شـــد؛ مراســـمی با حضور رائد فریدزاده 
رئیس سازمان سینمایی، منوچهر شاهسواری دبیر 
جشـــنواره ملی فیلم فجـــر، علیرضا زاکانی شـــهردار 
تهران، مهدی چمران رئیس شـــورای شـــهر تهران، 
محمدمهدی دادمان مدیر حـــوزه هنری، حمیدرضا 
جعفریان رئیس ســـازمان ســـینمایی ســـوره، مریم 
پیـــرکاری مدیرعامل مؤسســـه تصویر شـــهر و اجرای 

سونیا پوریامین.

از »بازمانده« تا »سرزمین فرشته‌ها«
فواخرجـــی در گفت‌وگویـــی دربـــاره آشـــنایی‌اش با 
سینمای ایران یادآوری کرد که با »بازمانده« سیف‌الله 
داد وارد این جهان شده است؛ فیلمی که آن را »یکی 
از مهم‌ترین آثار درباره فلســـطین« دانســـت و حتی 
گفت »بازمانـــده مهم‌ترین فیلم تولیدشـــده در این 
حوزه به شـــمار می‌آید«.او تأکید کـــرد پرداخت یک 
فیلمساز ایرانی به فلسطین کاملاً طبیعی است، چون 
»در هنر، ملیت مانع پرداختن به مســـائل انسانی و 
جهانی نمی‌شود« و یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده 
سینمای ایران را توجه ویژه به مسائل انسانی خواند. 

او درباره نقش خودش هم گفت »سرزمین فرشته‌ها« 
روایتگر زنی است که با عشق توانسته معجزه‌ای رقم 
بزند و هـــدف گروه را حقـــوق کودکان غـــزه و روابط 

انسانی معرفی کرد.

از »اسم کوچک« تا »مثل پدر کنار ما«
منوچهـــر شاهســـواری دبیر جشـــنواره فیلـــم فجر با 
خوشـــامدگویی به ســـاف، گفت: »وقتی کسی را با 
اسم کوچک صدا می‌زنیم یعنی او را جزئی از خانواده 
خود می‌دانیم و با قلبمان شـــما را بر پرده ســـرزمین 
فرشته‌ها دیدیم.« او با اشـــاره به آسیب‌دیدن زنان و 

کودکان در جنگ، از »میم مثل مادر« به تهیه‌کنندگی 
منوچهر محمدی یاد کرد. منوچهـــر محمدی هم به 
عربی به فواخرجی و همسرش خوشامد گفت و ایران 

را سرزمین شـــعر و هنر خواند. فواخرجی در ادامه از 
محمدی تشکر کرد و گفت او در طول فیلم مانند پدر 
کنار ما بود و این فیلم نتیجه ایمان همه عوامل است.

فجرنامه

مراسم تجلیل از بازیگر سوری در جشنواره فیلم فجر 

با دل کار کردم تا شرمنده کودکان غزه نباشم

»جهان مبهم هاتف« اولین فیلم بلند ســـینمایی 
مجید رســـتگار، امروز و در آخرین روز جشـــنواره 
فیلم فجر، در پردیس سینمایی ملت برای اهالی 
رسانه رونمایی می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی 
امیر مهریزدان، روایـــت ورود دو جوان به نام‌های 
هاتف و جهان به دنیای ناشناخته و رقابتی صنعت 
است؛ جهانی که بی‌رحمانه‌تر از آن است که مجال 

اشتباه بدهد.
رســـتگار در این فیلم، بـــا بازی آرمیـــن رحیمیان، 
کیوان ســـاکت‌اف، رضا کیانیان و لیـــا زارعی، به‌ 
جای تأکید بر فضای صنعتی، بـــر رفاقت، انتخاب 
و ماندن تمرکز کرده اســـت؛ مســـیری که به گفته 
او، بیش از هر چیز درباره زمین خـــوردن و دوباره 
ایســـتادن اســـت. گفت‌وگوی پیـــش‌رو، همزمان 
بـــا نمایـــش فیلـــم در جشـــنواره، نگاهـــی دارد به 
شکل‌گیری این تجربه ســـینمایی و معنای حضور 
آن در دوره‌ای کـــه خـــود جشـــنواره نیز بـــا یکی از 

پیچیده‌ترین سال‌هایش روبه‌رو است.

ایده شکل‌گیری »جهان مبهم هاتف« از کجا 
شروع شد؟ چه مسیری طی شد که شما را به 

این نتیجه رساند این سوژه ظرفیت تبدیل 
شدن به یک فیلم سینمایی را دارد؟

چند ســـال قبل، امیر مهریزدان، تهیه‌کننده کار با 
من تماس گرفت و درباره یک ســـوژه صحبت کرد. 
ســـوژه درباره دو جوان بود که ســـیر رشـــد جالبی 
داشـــتند؛ فرازوفرودهایی کـــه از نظـــر قصه‌گویی 
جذاب و به‌اصطلاح »شیرین« بود و به نظر می‌رسید 
می‌شود از دلش اقتباسی ســـینمایی درآورد. بعدتر 
متوجه شـــدیم کتابی هم درباره این ماجرا نوشته 
شـــده. کتاب را خواندیـــم، اما احســـاس کردیم از 
سینما فاصله دارد؛ یعنی برای اینکه بتوانیم به یک 
کار دراماتیک برسیم، لازم بود چیزهای بیشتری از 
خود این آدم‌ها و زندگی‌شان بدانیم. حدود سه سال 
پیش با خودشان تماس گرفتیم و گفتیم قصد داریم 

چنین کاری انجـــام بدهیم و اگر امکانش هســـت، 
همدیگر را ببینیم و گفت‌وگو داشته باشیم. آنها هم 
لطف کردند و ما وارد یک مسیر پژوهشی شدیم که 
باعث شد به جزئیات بیشتری از زندگی‌شان برسیم. 
در این پژوهش، قصه‌های متعددی به دست آمد؛ از 
دوران کودکی هر کدام‌شان که جذابیت‌های خاص 
خودش را داشت تا نوجوانی و آشنایی‌شان با هم. 
فضایی شبیه یک مدرسه یا چیزی نزدیک به کانون 
پرورش فکری آن سال‌ها؛ جایی که بچه‌ها کارهای 
فنی یاد می‌گرفتند. این مســـیر را دنبـــال کردیم تا 
رسیدیم به دانشـــگاه و اتفاق‌هایی که آنجا برایشان 
افتاده بود. در نهایت دیدیم با حجم زیادی از قصه 
مواجهیم و عملاً امکانش نیســـت که تمام زندگی 
این دو نفر را تبدیل به فیلم کـــرد. از طرفی، اگر قرار 
بود یک فیلم نود دقیقه‌ای ســـاخته شـــود، ناگزیر 
به تغییرات جـــدی بودیم. بـــا اینکه دربـــاره بعضی 
شـــخصیت‌ها و عناصر منفی قصه هـــم محدودیت 
داشتیم؛ چون خودشـــان تمایلی نداشـــتند نام یا 
جزئیـــات آنها وارد فیلـــم شـــود و می‌گفتند ممکن 
است برایشـــان دردسرساز باشـــد. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم به‌ جای وفـــاداری کامل به کتاب یا 
زندگی واقعی، از خـــودِ زندگی ایـــن دو نفر اقتباس 
کنیم. اینکه گفته می‌شـــود فیلم اقتباسی از کتاب 
است، دقیق نیســـت؛ منبع اصلی ما پژوهشی بود 
که مستقیم با خودشان انجام دادیم. طبیعی است 
که در این مسیر، تغییرات زیادی در قصه ایجاد شد، 
چون خیلـــی از چیزها اجازه اســـتفاده نداشـــت یا 
مسئولیت‌هایی به همراه می‌آورد. در نهایت تلاش 
ما این بود که فقط بخشـــی از زندگی ایـــن دو نفر را 
اقتباس کنیم، نه کل آن را. ماجرای اصلی و بعضی 
قصه‌های مهم‌شـــان را گرفتیم و بر اســـاس آن یک 
فیلم سینمایی ساختیم؛ فیلمی درباره یک مقطع از 
زندگی این دو عزیز، نه روایت کامل زندگی‌شان. به 

نظرم این هم کاملاً طبیعی است.

در »جهان مبهم هاتف« با فضایی روبه‌رو 
هستیم که یک بستر صنعتی در آن حضور 

پررنگی دارد، اما فیلم در نهایت روی روابط 
انسانی و مسیر دوستی دو شخصیت اصلی 

بنا شده است. شما چطور تعادل بین این 
بستر و هسته احساسی قصه را حفظ کردید تا 
مخاطب عام هم بتواند با فیلم ارتباط بگیرد؟

فیلم »ســـقف« به کارگردانی ابراهیـــم امینی، 
یکی از پرنقص‌ترین فیلم‌های چهل‌وچهارمین 
جشنواره فیلم فجر اســـت؛ اثری که نتوانست 
سقف انتظارات را برآورده کند. نویسنده‌ای که 
زمانی با »موقعیت مهدی« و »مرد بازنده« برای 

خودش افسانه ساخت. 
امینـــی، فیلـــم را بـــه عنـــوان یـــک کمـــدی 
موقعیت‌محور در بســـتر جنگ دوازده روزه در 
فضای بسته خانوادگی ساخته – نه یک تراژدی 
روان‌شـــناختی ســـنگین که انتظار فروپاشی 
شـــخصیت‌ها و نمادگرایـــی شکســـت‌خورده 
داشته باشـــد. واقعیت این است که »سقف« 
هیچ درســـی ندارد جز درس ســـطحی‌نگری. 
شخصیت‌ها نه تنها هیچ عمق یا تحول واقعی 
ندارند، بلکه درجا می‌زنند؛ عصبی، پرخاشگر، 
خودخواه و در نهایت همان آدم‌های بی‌تفاوت 

و خسته‌کننده اول فیلم باقی می‌مانند. 
نشـــان‌دهنده  کـــه  می‌کنـــد  ادعـــا  فیلـــم 
»عصبی‌زدگی و منزجر شدن از خود« در بحران 
اســـت، اما در عمل فقط یک مشـــت دعوای 

خانوادگی تکراری، شوخی‌های پیش‌پاافتاده 
و دیالوگ‌های مرده را به خورد مخاطب می‌دهد 
که حتی یک لحظـــه هم باورپذیـــر و‌تأثیر‌گذار 
نیســـت. فیلمی که نه طنز هوشـــمندانه دارد، 
نه نقد اجتماعی واقعی، نه پرداخت دراماتیک 
درســـت؛ فقط یک بهانـــه برای جمـــع کردن 
چند بازیگر در ویلا و پر کردن زمان جشـــنواره 

محسوب می‌شود. 
اسلوموشن‌ها در کمدی موقعیت، ابزاری برای 
تأکید بر لحظات خنده‌دار یا تنش‌های خفیف 
اســـت نه اینکه »آزاردهنده« باشـــد. بازیگران 
اصلی فیلم، دیالوگ‌هـــای بی‌جان را با حالت 
مصنوعـــی تکـــرار می‌کنند. هیچ شـــخصیتی 
شکل نمی‌گیرد، هیچ عاطفه‌ و رابطه‌ای منتقل 
نمی‌شـــود، هیچ لحظـــه‌ای باورپذیر نیســـت. 
پایان‌بنـــدی ســـانتی‌مانتال و کودکانه که انگار 
نویسنده بعد از ۹۰ دقیقه خسته شده و گفته: 

»خب دیگه تمومش کنیم«. 
جنگ ناگهانـــی قطع می‌شـــود، زندگی مختل 
می‌شود و پایان با بازگشت به خانه، پیام امید 
و همدلـــی می‌دهـــد؛ دقیقاً همـــان چیزی که 
کارگردان در نشســـت رســـانه‌ای تأکیـــد کرد: 
»ســـقف از دل جنـــگ و همدلی بیـــرون آمده 

است«. 

»سقف«؛ نه ضدجنگ، نه انسانی

فیلم »آرامبخش« اولین تجربه بلند ســـینمایی ســـعید زمانیان، با دغدغه‌ای 
اجتماعی وارد عرصه ســـینما شده، اما نتوانسته به درســـتی این دغدغه‌ها را از 

طریق زبان سینما روایت کند. 
داستان فیلم درباره زنی به نام آرام است که در ســـن ۴۰ سالگی با بحران‌های 
عمیق روانی دســـت و پنجه نرم می‌کند و در تلاش اســـت تا بدون حضور پدر، 
برای یک کـــودک خانواده‌ای جدید بســـازد. فیلم از همان ابتـــدا با ضعف‌های 
فیلمنامه‌ای روبه‌رو اســـت. داســـتان پراکنده و غیرمنســـجم است و مخاطب 
با سلســـله‌ای از اتفاقات مواجه می‌شود که پاســـخ‌های آنها برایش مبهم باقی 

می‌ماند. 
به عنوان مثال، چندین‌بار آرام )با بازی الناز شاکردوست( به این موضوع اشاره 
می‌کند که از شوهرش طلاق گرفته، اما دلیل و زمان این طلاق برای تماشاگر 
مشخص نمی‌شود یا اینکه دلیل سردی او با امین )با بازی صابر ابر( مبهم است 
و… فیلم به مســـائلی مهم و اجتماعی، مانند تصمیم‌گیری یک زن در آســـتانه 
چهل سالگی برای داشتن استقلال و فرزندآوری از بهزیستی اشاره دارد. اما در 
بیان این مسائل، زبان فیلم الکن و ناقص می‌شود. به‌رغم ایده جسورانه‌ای که 

دارد، پرداخت آن بسیار ضعیف است. 
ریتم فیلم به‌طور نســـبی بـــا درام همخوانـــی دارد، اما ضعـــف فیلمنامه باعث 
می‌شود که فیلم نتواند به‌خوبی به موضوعات کلیدی مانند فرزندآوری مادران 
مجرد و مشکلات آنها بپردازد. شخصیت‌ها نیز از نقش اصلی خود فاصله دارند. 
الناز شاکردوســـت در این فیلـــم با بازی اغراق‌آمیز و ســـطحی‌اش، نتوانســـته 
به‌خوبی شخصیت آرام را به تصویر بکشـــد. بازی صابر ابر نیز آن طور که انتظار 
می‌رود تأثیرگذار نیست و نمی‌تواند احساسات و پیچیدگی‌های شخصیتش را 
به درستی منتقل کند. تنها حسن پورشـــیرازی در این میان بازی قابل قبول و 

یکدستی ارائه داده است.

 »آرامبخش«؛ در جست‌وجوی استقلال
»دختـــر پـــری خانـــم« ســـاخته علیرضا 
معتمدی، اثری است که در آن مخاطب 
یا عاشق فیلم می‌شود یا آن را به باد ناسزا 
می‌گیرد. معتمـــدی، که از فیلمســـازان 
مؤلف کشور است، با کمک بنیاد فارابی 
یک فیلم آوانگارد را به جشنواره فرستاده 
که خود جای تعجب دارد. از نکات مهم 
فیلم، اســـتفاده از کلاه‌گیـــس برای زنان 
است. این تمهید که موضوعی جنجالی 
در ســـینمای ایـــران بـــوده، پیش‌تـــر در 
فیلم »کاناپه« ســـاخته کیانـــوش عیاری 
به کار رفته بـــود که در نهایـــت به دلیل 
حساســـیت‌ها از اکـــران محـــروم شـــد. 
اکنون معتمـــدی از همیـــن تمهید برای 
پیشـــبرد داســـتان خود اســـتفاده کرده 
است. در ابتدای فیلم هم اعلام می‌شود 
که به دلیل ژانر فانتزی، از کلاه‌گیس بهره 
گرفته شـــده اســـت. »دختر پری خانم« 
ترکیبـــی از ژانرهای فانتزی، ســـوررئال، 
پســـت‌مدرن و طنـــز تلـــخ اســـت، امـــا 
متأسفانه هیچ‌کدام از این استانداردها 
به درستی رعایت نشـــده‌اند. بهتر است 
گفته شود این فیلم یک اثر شخصی است 
که بـــه دور از قواعد ســـینمایی ســـاخته 

شده است. 
کارگردان خود در نشست خبری عنوان 
کرده که فیلم به باور فلســـفی و شـــرایط 
زندگـــی‌اش ارتباطـــی ندارد، اما ســـپس 
تغییر موضـــع می‌دهد و می‌گویـــد که از 
دست دادن مادر در سن پایین، ترومای 
وحشـــتناک آن را برانگیخته کـــه او را به 
ساخت فیلم سومش واداشته است. این 
تناقض در صحبت‌های معتمدی، باعث 
می‌شـــود که »دختر پری خانـــم« نتواند 
آنچه را که قصـــد بیانـــش را دارد، به‌طور 

واضح به زبان بیاورد. فیلم پر از لایه‌های 
پیچیده نمادگرایی اســـت که نتیجه آن 
سردرگمی در روایت و داستان است. این 
اثر هم قصه دارد و هم ندارد؛ از همین رو 
بـــرای برخی کســـل‌کننده اســـت و برای 
برخی دیگر جذاب. داستان فیلم در مورد 
مردی ۴۰ ساله است که علیرضا معتمدی 
نقش او را ایفا می‌کند؛ مردی خانه‌نشین 
و تقریبـــاً بیکار کـــه عاشـــق »دختر پری 

خانم« است. 
بیش از هر چیز، تم فیلم بر انتخاب بین 
آرزوها و واقعیت‌ها متمرکز اســـت و یکی 
از مشـــکلات عمده فیلم ریتم آن است. 
فیلم از منظـــر ریتم دچار نقصان اســـت 
و زمانی که داســـتان رو به پایان می‌رود و 
فرشته وارد داســـتان می‌شود، فیلم جان 
می‌گیرد و کمی منسجم‌تر می‌شود. اگر از 
ابتدا زمینه‌چینی برای ورود فرشته انجام 
می‌شد، ممکن بود مخاطب از همان ابتدا 
مشتاق به تماشای ادامه فیلم باشد. اما 
وقتی فرشته وارد داستان می‌شود، بیننده 
قبلاً دلسرد و ناامید از تماشای فیلم شده 
است. از منظر شخصیت‌پردازی، معتمدی 
بـــازی کرخـــت و یکنواختی از خـــود ارائه 

می‌دهد. او همان نقشـــی را بازی می‌کند 
که در آثار گذشته‌اش ایفا کرده بود: یک 
شـــخصیت بی‌تحرک و بـــدون عمق. اما 
سها نیاستی در این فیلم بسیار قدرتمند 

ظاهر شده است. 
بازی او در نقش یـــک زن اغواگر، جذاب 
و عاشق‌پیشه بســـیار به اندازه است، اما 
شیمی بین معتمدی و نیاستی به‌درستی 
شکل نمی‌گیرد. از نظر فیزیکی و ظاهری 
این دو هیچ تطابقی با هـــم ندارند و این 
نکته در جذابیت رابطه‌شـــان تأثیرگذار 
است. داستان »دختر پری خانم« بیشتر 
شـــبیه یک نمایش رادیویی است تا یک 
فیلم سینمایی. ســـؤالات بی‌شماری در 

فیلم بی‌پاسخ مانده است. 
یکی از نکات جالب توجه در تیتراژ فیلم، 
نام بردن از حیوانات به عنوان بازیگران 
فرعی اســـت که به‌طـــور غیرمنتظره‌ای 
در پایان اثر آورده می‌شـــود. در مجموع، 
»دختر پری خانم« فیلمی است که نه تنها 
از لحاظ فنی و ساختاری با چالش‌هایی 
مواجه اســـت، بلکه در بیـــان مفاهیم و 
انتقال پیـــام نیـــز در برخی مـــوارد ناکام 

مانده است.

 »دختر پری خانم«؛ صفر و صدی

حضور یک فیلم در جشنواره، به‌ویژه برای من و بسیاری از فیلمسازان جوان، اتفاق کوچکی نیست. اما واقعیت این است که امسال این حضور فقط 
یک رویداد سینمایی ساده هم نیست.تلاش برای زنده نگه داشتن روح هنر، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، من لازم می‌دانم از کسانی مثل 

منوچهر شاهسواری تشکر کنم؛ افرادی که نگاه‌شان محدود به امروز و برداشت‌های سطحی نیست، بلکه دوراندیشانه 
به سال‌های بعد فکر می‌کنند. آنها می‌دانند اگر چراغ سینما و جشنواره خاموش شود، چه تعداد از جوان‌هایی که 

تمام امید و آینده‌شان را در هنر جست‌وجو می‌کنند، ممکن است همه‌چیزشان را از دست بدهند. جشنواره 
فیلم فجر، صرف‌نظر از همه نقدها، بستری بوده که بسیاری از فیلمسازان و بازیگران نسل‌های مختلف از دل آن 
معرفی شده‌اند. زمانی ما در همین جشنواره، برای فیلمسازانی که امروز نام‌های تثبیت‌شده‌اند، دست می‌زدیم. 
به همین دلیل، حفظ این فضا، تصمیمی ساده و بی‌هزینه نیست و اتفاقاً کاری پیچیده است. در عین حال، 
کاملاً درک می‌کنم دوستانی به هر دلیلی نتوانستند حضور داشته باشند. شرایط، واقعاً شرایط ساده‌ای نیست؛ 

از بیرون جامعه‌مان، با نگاه‌هایی روبرو هستیم که خیر و سربلندی این کشور را نمی‌خواهند. جدا کردن این 
لایه‌ها از هم کار بسیار دشواری است. امید من این است که مسیر پیش‌ رو روشن‌تر شود و همه ما، با هر 

نگاه و انتخابی، کمک کنیم سینما و هنر در این سرزمین باقی بماند و رها نشود؛ چون خاموش شدن 
این چراغ، هزینه‌ای دارد که سال‌ها بعد، تازه ابعادش را درک خواهیم کرد.

 حضور »جهان مبهم هاتف« در جشنواره فیلم فجر را چگونه می‌بینید؟ این حضور برای شما صرفاً یک موقعیت حرفه‌ای است یا 
معنایی فراتر از نمایش یک فیلم دارد؟

ـــرش بـ

کارگـــردان اولی، تهیه‌کننـــده اولی و نویســـندگان 
تـــازه‌کار از نظر فرم و تکنیک چقدر تســـلط و درک 
دارنـــد. خوشـــبختانه با هـــم که صحبـــت کردیم، 
نگاهشـــان نســـبت به پروژه مثبت شـــد و همان 
روز قرارداد بســـتیم. کنار ایشـــان خانم لیلا زارعی 
را داریم که خیلـــی بااخلاق و حرفه‌ای هســـتند و 
زحمت زیادی برای نقش کشیدند. در کنار این دو 
عزیز، هادی عامل‌هاشـــمی و مهـــرداد ضیایی هم 
کنار ما بودنـــد. اما بخش ســـخت کار، انتخاب دو 
نقش اصلی جوان بود؛ آرمیـــن رحیمیان و کیوان 
ســـاکت‌اف. هـــر دو بازیگرهای جوان و شـــناخته 
شده‌ای هستند که به‌نظرم ترکیبشان هم سخت 
بود، هم درســـت. برای نقش‌های دیگر هم واقعاً 
جســـت‌وجوی زیادی انجام دادیم. حدود بیست‌ 
ســـی تئاتر دیدم تا بازیگرهایی را پیـــدا کنم که به 
جنس نقش‌ها نزدیک باشند. حدود چهارصد نفر 
برای تســـت آمدند، اتود زدیم و از بین آنها به گروه 
نهایی رسیدیم. بازیگرهایی مثل آزاده سیفی و چند 

نفر دیگر از همین مسیر انتخاب شدند.

اگر بخواهید »جهان مبهم هاتف« را نه 
به‌عنوان یک داستان فردی، بلکه به‌مثابه 
یک تجربه مشترک برای نسل جوان امروز 

تعریف کنید، این فیلم دقیقاً درباره چه 
ایستادگی و چه انتخابی با مخاطبش حرف 

می‌زند؟
»جهان مبهم هاتف« فیلمی اســـت که مســـتقیماً 
با جوان‌های امروز صحبت می‌کنـــد؛ نه از موضع 
نصیحت، بلکـــه از دل یـــک تجربه واقعـــی. فیلم 
می‌گوید زندگی ساده نیست؛  اما نکته اصلی فیلم 
این اســـت که اگر در همین جغرافیا بمانی، تلاش 
کنـــی و روی توانایی‌هـــای خـــودت تمرکز داشـــته 
باشی، امکان عبور از این موانع وجود دارد. داستان 
هاتف و جهان نشان می‌دهد می‌شود از پایین‌ترین 
نقطه شروع کرد، زمین خورد، دوباره از صفر بلند 
شـــد و مســـیر را ادامه داد. این فیلم درباره معجزه 
یا موفقیت یک‌شـــبه نیســـت؛ درباره ادامه دادن 
اســـت. »جهان مبهم هاتف« قصه ناامید نشدن و 
باور داشـــتن اســـت؛ باور به خودت و باور به نسل 
جوانی کـــه اگر به آنهـــا زمان و اعتماد داده شـــود، 
 می‌توانند هر کاری را که واقعاً بخواهند، به سرانجام 

برسانند.

واقعیت این اســـت که کانســـپت فیلـــم »صنعت« 
نیســـت؛ کانســـپت، رفاقت اســـت. صنعت فقط 
یک لایه از قصه اســـت، نه هســـته آن. مثل خیلی 
از فیلم‌هـــا کـــه از دل یـــک موضـــوع اجتماعـــی 
یـــا اقتصـــادی شـــروع می‌شـــوند و در نهایـــت به 
مســـأله‌های انســـانی‌تری مثل مهاجرت، هویت یا 
رابطه می‌رسند. در فیلم ما هم محور اصلی، رفاقت 
این دو نفر و مسیری است که با هم طی می‌کنند. 
این مسیر به‌طور طبیعی وارد فضای صنعت می‌شود 
و آنجا با فرازوفرود، شکســـت، دعـــوا، موفقیت و 

اتفاق‌های مختلف روبه‌رو می‌شـــود. امـــا فیلم بر 
اساس »کار صنعتی« ساخته نشده؛ صنعت بستری 
اســـت که این رفاقت در آن آزمـــون پس می‌دهد. 
داستان، داستان دو دوستی است که با ورود به این 
فضا دچار چالش می‌شوند، به نقطه اوج می‌رسند، 
شکست می‌خورند، دوباره از صفر شروع می‌کنند و 

تلاش می‌کنند دوباره به اوج برگردند.

در ترکیب بازیگران »جهان مبهم هاتف« 
حضور جوان‌ترها در کنار رضا کیانیان، 

توجه خیلی‌ها را جلب کرده؛ به‌ویژه اینکه 
بازی ایشان در نمایش‌های جشنواره هم با 

بازخورد مثبت مواجه شده است. انتخاب 
ایشان و چینش این ترکیب چطور شکل 

گرفت؟
رضا کیانیان معمولاً به‌ســـختی کار قبول می‌کنند، 
بخصوص وقتی طرف مقابل‌شان کارگردان جوان 
باشـــد. اما از همـــان ابتـــدا گفتند دوســـت دارند 
شـــخصاً با من دیدار کنند و دربـــاره پروژه صحبت 
کنیم. معمولاً برای ایشان مهم این است که بدانند 

نقـــدها

فرزانه متین
منتقد سینما


